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Abstract 
Unlike the traditional and classical view, which was limited to the literary and rhetorical 

field, conceptual metaphors have found a wide scope in the contemporary view. Today, 

conceptual metaphor, as a valuable tool, plays an important role in recognizing abstract facts 

and matters and makes it easier for the public to understand complex topics, and helps 

teachers and learners to build and criticize conceptual structures. From this perspective, 

metaphor, by relying on the construction of words and previous information, helps to 

understand and represent unfamiliar phenomena. Although the term "conceptual metaphor" 

is a new term, it has been used in the expressions of Islamic philosophers and mystics to 

understand and explain metaphysical concepts; in this regard, Ibn Sina's view of the self and 

its truth contains attractive and captivating schemas. Therefore, this research has addressed 

the following question using a descriptive-analytical method: What metaphors did Ibn Sina 

use to help understand and recognize the self? By referring to his expressions and works, 

metaphors such as: "The soul is power and strength" or "The soul is a container and volume" 

or "The soul is a bird" and also "The soul is a painting tablet" can be seen, which are 

introduced and analyzed in this article. 
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 چکیده

در نگاه  ، شدند ادبی و بلاغی محدود می  ة مفهومی برخلاف نگاه سنتی و کلاسیک که صرفاً به حوز  ی ها استعاره 

عنوان ابزاری ارزشمند نقش مهمی در شناخت حقایق مفهومی به   ة . امروزه استعار اند یافته قلمرویی گسترده    معاصر 

کند تا می کند و به مدرس و یادگیرنده کمک تر می فهم مباحث پیچیده را برای عموم آسانو امور انتزاعی ایفا و  

به درک و   ،پیشین ها و اطلاعات  منظر استعاره با تکیه بر ساخت واژه ازاین   . ساختار مفهومی را بسازند و نقد کنند 

در عبارات   ، « تعبیری نو است استعارة مفهومی کند. هرچند تعبیر » ناآشنا کمک شایانی می   های یده بازنمایی پد 

به   سینا ابن نگاه    خصوص راین است؛ د کاررفته ه فلاسفه و عارفان اسلامی برای تفهیم و تبیین مفاهیم متافیزیکی ب 

 ـ  روش توصیفیلذا در این تحقیق به   ؛های جذاب و گیرایی است واره نفس و حقیقت آن، حاوی طرح   ة مقول 

چه    نفس، از از  مک به درک و شناخت  در راستای ک   سیناابن   : است شده این پرسش پرداخته   تحلیلی به پاسخ 

  ،  « . نفس قدرت و قوه است »  : مانند ایی ه ستعاره با مراجعه به عبارات و آثار وی ا  ؟ است کرده هایی استفاده استعاره 

در این مقاله  مشاهده است که  « قابل . نفس لوح نقاشی است » و    « . نفس پرنده است » ،    « . نفس ظرف و حجم است » 

 . ند ا شده   تحلیل معرفی و  

 .واره طرح سینا،  ابن نفس، قدرت، قوه، استعاره،   واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

و آنان در ابعاد گوناگون   است نفس از دیرباز موردتوجه فلاسفه و حکمای مختلف بوده   ةمسئل 

 .اند آراء و نظریات گوناگون پرداخته   ة ازجمله وجود، ماهیت، بقاء و معاد نفسانی به ارائ  نفس 

و در قرون   است ای داشته اسلامی نیز جایگاه ویژه  ة نفس و ابعاد آن در فلسف  مسئلة پرداختن به 

نفس عمدتاً   مسئلة. فارابی در باب  اند داشته نفس توجه    مسئلةبه  اند که  متمادی دانشمندانی بوده 

کرد و ارتباط آن را با نفس را تعریف  ة مرتب   فلسفة اسلامی پیرو ارسطو بود و برای اولین بار در  

ص در بوعلی به غور و تفحّ ة انداز هیچ دانشمندی به  فلسفة اسلامی اما در  ؛ نمود عقل فعال بیان 

 ة نفس مبنای فلسف   ة تاآنجاکه برخی از نظریات و افکار بدیع او دربار   ت؛ اس نفس نپرداخته   مسئلة 

 است.جدید شده 

به بررسی نفس و   اقسام نفوس  ةو رسال   ء شفاال نفس سینا در آثار گوناگون خود ازجمله ابن 

داند و است. وی همانند دیگر حکمای مشاء نفس را مجرّد و غیرجسمانی می ابعاد آن پرداخته 

البقاء روحانیة و    الحدوث ة روحانی پردازد. شیخ نفس را جوهری  برای اثبات آن به اقامه ادلّه می 
شود و به کار سیاست و تدبیر بدن مشغول کند که با آمادگی بدن به آن افاضه می می معرفی 

نفس و ارتباط آن با قوایش دربارة  رود. وی  نمی با فساد بدن ازبین   است و جاودان  گردد؛ اما  می 

، احوال نفس بعد از مفارقت از بدن، تجرّد نفس، 1وحدت نفس  :است طور مبسوط سخن گفته به 

بقاء نفس، بساطت   ابزار جسمانی، حدوث نفس،  با  تعقّل نفس  ترین ازجمله مهم   نفس عدم 

 اند.اند که موردبحث و تأکید شیخ قرارگرفته اموری 

مختلفابن  ابعاد  و  نفس  باب  در  خود  مباحث  در  استعاره   ش سینا  گوناگونی از  های 

به گرفته بهره  تا  پیچید است  مفهوم  تبیین  استعاری  ابزار  عملکرد  ةکمک  و  برای   ش نفس  را 

 مخاطبان خود آشکار و صریح گرداند.

 پرداخت آثار شیخ خواهیم   رهای مفهومی نفس د ما در این بخش به بررسی برخی از استعاره 

 دهیم.ها در تسهیل مفهوم انتزاعی نفس را نشان گیری وی از استعاره تا چگونگی بهره 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

هر انسان فقط یک نفس دارد که تمام قوای ادراکی و تحریکی را   . حقیقتی واحد است و کثرتی در آن راه ندارد   نفسْ.   1
 .باشد گیرد، نه اینکه برای هر قوه نفسی جداگانه وجود داشته رمی دربَ
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 تحقیق   ۀ پیشین 

طور به ها  ، امروزه تحلیل نقش این استعاره 1مفهومی توسط لیکاف  ی هابا طرح و بیان استعاره 

علوم فلسفی   ة است. در حوز متون الهیاتی رواج یافته   در   به طور عامدر متون فلسفی و  خاص  

منی و سایر ؤ نمونه م  رایاست؛ بشده انجام   باره این در  ییها پژوهش   فلسفة اسلامی خصوص  ه و ب 

زیادت وجود بر ماهیت در   ئلة و مس   استعارة مفهومی( در پژوهشی با عنوان » 1399همکاران )

 ةمسئلاز فارابی تا ملاصدرا در   فلسفة اسلامی در    ها یدگاه « برای تبیین اختلاف د فلسفة اسلامی 

فاطمه زاده و  اند؛ وحید خادم ه کرد استفاده   استعارة مفهومی از کارکرد    ،وجود و ماهیت   ة رابط

ه دیدن« در نظام فلسفی ب مثا »دانستن به   استعارة مفهومی با عنوان »  ی ا( در مقاله 1401)   کنعانی 

ملاصدرا   ة تبیین معرفت حضوری در فلسف در    ه « به تحلیل و تبیین نقش این استعار ا ملاصدر

عرفانی در عقل   ة ؛ الگوی ادراکی تجرب استعارة مفهومی »  لة( نیز در مقا 1396پناهی ).  اند پرداخته 

»تن   ةاستعار بر دو کلان پردازی شیخ اشراق مبتنی که نظام استعاره   دارد  سرخ سهروردی« باور 

حاضر نیز نویسندگان به نقش    ة است. در مقالشده نهاده « بنیان . « و »روح پرنده است . قفس است 

است و مطلوب کاربرده ه ب   س در تبیین مباحث نف  سینا ابن اند که  مفهومی پرداخته   یی ها استعاره 

 است.نشده این پژوهش تاکنون تحقیق 
 شناسی سینوی مفهومی در نفس   ی ها استعاره   کاربست   . 1

 ةشود. استعاره را همانند آرایادبی محسوب می   های مهمّیه آرا استعاره در نگاه کلاسیک یکی از  

مشبّ  ند؛ ا دانسته تشبیه   استعاره  که در  تفاوت  این  به چیز دیگر آن چیزی که می )   ه با  خواهیم 

 ؛ است حذف شده   ( یم کن می ه را به آن شبیه همان چیزی است که مشبّ )   به ه ش کنیم( یا مشبّاتشبیه 

استعاره از اشک است. در بین متفکران   «رود »  ،   «. یش جاری شد ها گونه »دو رود بر    برای مثال در 

استعاره    شناختی داشت. همچون تزئین سالادْسنتی و مدرن استعاره بیشتر کاربردی ادبی و زیبایی 

آن در زبان عادی   استفاده ازسبک و سیاق کلام داشت و    ارتقاء  کاربردی زبانی و ادبی درجهت  

دانستند و جز شگفتی و تشریح کلام می  شد. استعاره را مانع تصریح می و غیرادبی قبیح شمرده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
1. Lakoff 
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، با نقد و 1جرج لیکاف و مارک جانسون   ، مریکایی آ ادبی از آن انتظاری نداشتند. دو فیلسوف  

 ةنفی نگاه سنتی و محدود به استعاره، استعاره را دارای نقشی عمیق و گسترده در زندگی روزمر 

صورت فرایند تفکر به در انسان    دهد. می ل ذهن انسان را تشکی   ة انسان دانستند. استعاره شالود 

در بلکه    ت؛ کاربردن استعاره امری آگاهانه و تعمدی نیسحتی به   ؛بر استعاره است گسترده مبتنی 

برند. جایگاه استعاره برخلاف نگاه می ناآگاهانه از استعاره بهره ها  انسان   عمدتاً و    اًذات فرایند تفکر  

 . ( Lakoff, & Johnson, 1980, p.127)   مفاهیم ذهنی است  در  بلکه   ، سنتی در واژگان نیست 

براساس   ت، تر استر و پیچیده که انتزاعی ش را  از تفکر  ای حوزه   ش انسان براساس تجارب

معنا و مفهوم   ة اساس حوز این رب   شناسد؛ می و    د فهم ی م   ، است   ترملموس تر و  ینی ع که    ای حوزه 

 (.Lakoff, 1993, p.203-205)   لفظ دارد  ة به حوز ی نسبت در استعاره نقش علّ
 « .»نفس قدرت است  ۀ . استعار 1-1

شناختی استعاره   علوم  در  زبان   ، معمولًا  معناشناسی مخصوصاً  و  معانی   ، شناسی  فهم  ای برای 

گونه موارد ها دشوار باشد. در این سازی برای آن و مفهوم   اشتهحالت انتزاعی د شود که  می استفاده 

از استعاره   ن دانشمندا  استفاده   ی هاعلوم شناختی   ةبین حوز   استعارة مفهومی کنند.  می مفهومی 

 کند.عینی و انتزاعی ارتباط برقرارمی 

انتقال معانی  برای  این حوزه  ارتباط است دانشمندان  با قدرت در   یهااز استعاره   ، ای که 

استفاده  طرح کنند می قدرت  جانسون  ة وار.  مارک  توسط   ،آمریکایی   مشهور فیلسوف    ، قدرت 

 27دهد که از مجموع  می دست ها را به واره ترین طرح است. جانسون فهرستی از مهم شده مطرح 

 اند از:عبارت  که  است  های قدرتی واره واره، هفت مورد آن از نوع طرح طرح 

         6رفع مانع )مهار(   ( 5  5انحراف از جهت  (4  4نیروی متقابل  ( 3  3مانع و انسداد  ( 2  2اجبار (1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
1. Mark Johnson 

2. compulsion 
3. blockage 

4. counter force 

5. diversion 

6. removal of restraint 
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Johanson, )   ها اعمال نیرو استواره ح این طر   مة اساس ه   . 2کشش و جذب(  7  1توانایی  ( 6

1987, p.126 ) . 

شود. می نفس پرداخته   بودن   قدرت   ة وار طرح   به نفس ازمنظر   سینا ابن در ادامه به بررسی نگاه  

نام  از  ابن یکی  که  معتقد است   . است   «قوه»   ،د کنمی بر نفس اطلاق   ( ب 1404)   سیناهایی  وی 

 ازجهت  ، یعنیمعنای دیگر به چنانکه  ؛ نامید  «قوه » صدور افعال از وی    ازجهت توان نفس را می 

 . ( 6 النفس، ص.   ، 2)ج  3نامید  «قوه» را   آن توان  نیز می   ، پذیرش صور محسوس و معقول 

که از آن افعالی صادر بل  ، ای فعال است تنها قوه کند که نفس نه می سینا در این عبارت بیان ابن 

توانایی جذب و درک مفاهیم و تصورات را دارد. این دو ویژگی در کنار   و همچنین  شود می 

شود عنوان موجودی توانمند و قدرتمند در درک و عمل شناخته شود که نفس به هم باعث می 

با توجه به این عبارت   کند. رگذاری )عملی و فکری( را در جهان تجربه اث تواند هر دو نوع  که می 

 «قوه » سینا برای  ای که ابن اما معانی   ؛ کاربست « را برای نفس به .قوه است   »نفسْ  ة استعار  توان می 

 : بدین شرح است   گیرددرنظرمی 

ی است که و مبدأ صدور افعال شاقّ   رد است که در حیوان وجود داشده وضع   امری قوه برای  

می به  صادر  او  از  لفظ    «قوه » درمقابل    .شود ندرت  حیوان  می استفاده   «ضعف » از   وقتیشود. 

معنای به   «قوه »شود.  فعلی از او صادر نمی ،  نخواهد   وقتیشود و  از او فعلی صادر می   ، بخواهد 

تواند عملی را می   ،ای است که اگر بخواهد گونه یعنی حیوان به   ؛ شدت و ضعف قدرت است 

نخواهد انجام  اگر  و  صادرنمی   ،دهد  او  از  سینا، )ابن   4است  «ناتوانی »  »قوه«مقابل    . شود فعلی 

دادن کاری یا ترک آن همان قدرت بر انجام قوه  سینا  بنابراین ازنظر  ابن (؛  170  ج، ص. 1404

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
1. enablement 
2. attraction 

من الصور    إن النفس يصح أن يقال لها بالقیاس إلى ما يصدر عنها من الأفعال قوة، و كذلك يجوز أن يقال لها بالقیاس إلى ما تقبله .  3
 المحسوسة و المعقولة على معنى آخر قوه. 

الموجود في الحیوان، الذي يمكنه بها  أن تصدر عنه أفعال شاقة من باب   ي ء للمعن شي   و ما يرادفها قد وضعت أول  ة القو  ة لفظ  إن  .4
في كمیتها و كیفیتها، و يسمى ضدها الضعف، و كأنها زيادة و شدة من المعنى الذي هو    الحركات لیست بأكثرية الوجود عن الناس 

 . ضدها العجز   لتى ا إذا لم يشأ،    القدرة، و هو أن يكون الحیوان بحیث يصدر عنه الفعل إذا شاء، و لا يصدر عنه 



 291  مصطفی مؤمنی و دیگران  /سینا ابن شناسیدر  نفس یمفهوم  یهاکاربست استعاره 

 

« .ترکیبی »نفس قدرت است   ة به استعار  ،   «. « و »قوه قدرت است . »نفس قوه است ازآنجاکه  است.  

 رسید. خواهیم 

کند دادن کارهای خود یا احساس توانایی می توانایی جانسون، انسان در انجام   ة وار مطابق طرح 

آفریند  می   انسان  ای را در ذهنانگاره ،  یی یا عدم آن حاصل از این توانا   ة یا احساس ناتوانی. تجرب 

 (. Johanson, 1987, p.47مند شود ) تواند از آن در درک امور انتزاعی بهره که می 

 
 ( Johanson, 1987, p.47)   توانایی   ۀ وار طرح   . 1- 4شکل  

دهد می تنهایی انجام کلی به را به   ش کارهای  ، سینا اگر نفس استکمال یابد و قوی شود ازنظر  ابن 

خود   نفس را از کار خاصّ  و این در حالی است که قوای حسی و خیالی و دیگر قوای بدنیْ

 . ( 374ص. ،  1379سینا، کنند )ابن میمنصرف 

خیالی  وقتی نفس به کمال خود برسد و قوی شود، دیگر نیازی به قوای   کند می سینا اشاره ابن 

ای از رسیدن به مرحله   یعنی د؛  توانند آن را محدود کننو این قوا نمی   ه نیست وابست و حسی  

دادن اعمال خود را بدون وابستگی به جسم دارد. شود و توانایی انجام رشد که نفس مستقل می 

بر  اثر کردند، دیگر قادر به اعمال می در این مرحله قوای حسی و خیالی که قبلًا به نفس کمک 

اختیار خود و بدون به زیرا    ت؛ اسرسیده   توانایی   ة وار طرح نفس به    در این حالتْ   .آن نیستند 

 ت.دادن افعال خاصی اس مانع قادر به انجام 

فرد یا شیء را مجبور به   ی خارجیْی نیرو شود که در آن اجبار به حالتی گفته می  ة وار طرح 

 ,Johanson, 1987)   باشد کند، بدون اینکه کنترل کاملی بر آن داشته   حرکت یا رفتار خاصی

p.51 .) 

تأثیر قوای بدنی و حسی قرار دارد که مانند نیرویی خارجی آن در حالت ناتمام تحت نفس 

 اجبار  ة وار طرح   نفس در چارچوب  کمالْ( عدم کنند. در این وضعیت ) محدود یا منحرف می را  
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 ند.شوو مانع از استقلال آن می   دهند می آن را به مسیر خاصی سوق   زیرا قوای جسمانیْ  دارد؛   قرار 

 
 ( (Johanson, 1987, p.51  اجبار   ۀ وار طرح   . 2- 4شکل 

 کند:می پردازد و تصریح نفس و بدن می  ة به بیان رابط مبدأ و معاد  در (  1363)سینا  ابن 

ها فعل و انفعالی باشد. که میان آن   شود می موجب    ، ای که میان نفس و بدن است علاقه ـ  

د که کن می امور دیگر را اقتضا ، بدن به قوت خود به اموری اقتضا دارد و نفس به قوت عقلی 

تازد و آن را مقهور خود پس یک بار نفس بر تن می   ؛است   با بسیاری از امور بدنی متضادّ 

پردازد. هرگاه تسلیم بدن به کار خود می و    گردد تسلیم بدن می  ش سازد و بار دیگر خودمی 

تکرار  بدن  برای  هی،  شود نفس  نفس  اذعانی  ئ در  آید به  نسبت تی  که به   ، تن حاصل  طوری 

آسانی تواند به مین   شود،او از حرکت    مانع  توانست از تن جلوگیری کند وچنانکه از قبل می 

ر نفس تی غالب و مستولی د ئ هی   ، دهد. پس اگر عکس آن تکرار یابد این ممانعت را انجام 

 .( 109- 110ص. )   1آن جلوگیری نفس از امیال بدن آسان گردد  ة واسطپدیدآید که به 

تواند پیچیده و پویا میان نفس و بدن است که در آن هریک می   ة رابط  ة دهند این جمله نشان 

یکی  : سینا ما در اینجا با دو نیرو مواجهیم مطابق این عبارت ابن  . تأثیر قراردهد دیگری را تحت 

شود. اموری را سبب می   شان هرکدام   که   نیروی بدن و قدرت بدنی و دیگری نیرو و قدرت نفس 

که   یَند رو دو نیرو ازاین   ؛اند و مخالف   با هم متضادّ  در بسیاری موارد   شیخ این دو نیرو بیان  به 

جانسون سروکار  «نیروی متقابل  »   قدرتی   ة وار اند و ما در اینجا با طرح مقابل یکدیگر قرارگرفته 

واره روی برخورد دو نیروی رودررو است. دو قدرت نفس و بدن بر داریم. تمرکز این طرح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

  ي ، و النفس بالقوّة العقلیّة تقض ، و البدن بالقوّة البدنیّة يقتضى اموراً بین النفس و البدن توجب بینهما فعلًا و انفعالاً   لتى ا . فانّ العلاقة  1
فعله، فاذا تكرّر تسلیمه له أحدث    ي البدن ف   ي النفس على البدن فتقهره، و تارة تسلّم للبدن فیمض فتارة تحمل    لكثیر منها.  مضادّة   اموراً 

النفس هیئة إذعانیّة للبدن حتّى أنّه يعسر علیه بعد ذلك ما كان لا يعسر قبل من ممانعته و كفّه عن حركته، و إذا تكرّر منعه له   ي ذلك ف 
 النفس هیئة غالبة يسهل بذلك علیه من معاوقة البدن فیما يمیل الیه ما كان لا يسهل قبل.   ي حدث ف 
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این  ة و گاهی بدن بر نفس. نتیج  شودمی کنند که گاهی نفس بر تن غالب  یکدیگر نیرو واردمی 

وسط میان دو طرف   ها و برآیند این دو نیرو این است که افعال بر حدّ ها و کشمکش تقابل 

 یابد. جریان می 

 
 ( (Johanson,1987, p.47  نیروی متقابل   ۀ وار طرح   . 3- 4شکل   
واره انحراف از جهت است. این طرح   ةوار های قدرتی جانسون طرح واره یکی دیگر از طرح 

گیرد و تنها تفاوت آن می نیروی متقابل از برخورد دو چیز با یکدیگر شکل   ة وار مانند طرح   نیز 

 ؛کند نقش یکی از دو نیرو در انحراف و تغییری است که در دیگری ایجادمی  ،نیروی متقابل با 

منحرف   شزند و آن را از مسیر ( را برهم F1ماهیگیری ) تواند تعادل قایق  ( می F2برای مثال باد ) 

  . ( Johanson, 1987, p.46کند ) 

به نفوس قدرتمند ازجمله نفوس پیامبران اختصاص   (1363)  سینا هایی که ابن یکی از ویژگی 

کنند ای از قدرت برسند که در طبیعت تصرف اندازه توانند به این است که این نفوس می   ، دهد می 

و باعث تغییر   سازند خارج   اش دیگر طبیعت را از روال عادی عبارت و آن را تغییردهند و یا به 

  «F1» بنابراین نیروی    ؛ ( 121ص.  مانند سیل و زلزله شوند )وجودآمدن  آن شوند؛ مثلًا باعث به 

کند و آن را غلبه   ، که نیروی طبیعت است  «F2» تواند بر نیروی می   ، که نیروی نفس پیامبر است 

 نماید.خارج   اشمسیر طبیعی از 

 
 ( Johanson, 1987, p.46)   انحراف از جهت   ۀ وار طرح   . 4- 4  شکل 
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پس دور نباشد که نفس چنان » گوید:  کند و می شیخ در عبارتی دیگر نیز بر این تأثیر تأکیدمی 

بلکه از آن بگذرد و در چیزهای دیگر   ، بدن خود محدود نباشد   ر نیرومند باشد که تأثیرش ب

 . ( 121ص. ، 1363سینا، )ابن   1«کند. اثر

جهت که تأثیر نفس قدرتمند بر چیزهای   قدرتی انحراف از   ةواربر طرح این عبارت علاوه در  

ن مسیر کرد   به باز کار داریم. این طرح مربوط وقدرتی رفع مانع نیز سر  ةوار با طرح  ، دیگر است 

و   »جَوَزَ« است   ،   »تجاوَزَ«  ة واژ   ة و ریش  ( اصلJohanson, 1987, pp.46-47است. ) رو  پیش 

مذکور   عبارت   در .  ( 89ص.  ،  2، ج1307معنای عبور از چیزی بدون مانع است )قرشی بنایی،  به 

 ة است و دامنه کرد مانع بدن را کنار زده و از آن عبور  که نفس قویْ نمایانگر این است   این واژه 

 است.را گسترانده   شتأثیر 

 
 (  Johanson, 1987, p.47)   رفع مانع   ۀ وار طرح   . 5- 4شکل  

نکه نفس کمال ای شرط  خواند، به می   «جوهر ملکی » نفس را    ة اضحوی   ة رسالدر    (1382)  سینا ابن 

گوید اما می   ؛داند می   «صورت عقلی مفارق »آن را    صورت که دراین   باشده کرد   خود را حاصل 

 ؛شود حاصل نمی   ش برای  ، مادامی که نفس در بدن است و با آن پیوند دارد   که این لذت و کمالْ

دارند  استیلا  ناطق  نفس  بر  بدن  قوای  که  نیز به   ؛ چرا  را  ذات خود  بدن  در  نفس  که  طوری 

 .( 149ص. )   2دکنمی فراموش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
 .بدنها . فلا يبعد أن يكون نفس قويّة تجاوز بتأثیرها هذا  1

صورة الملائكة، إلا أنا   لأنها صورة عقلیة مفارقة، و هذا بعینه    ـ  إن كانت مستكملة ـ   . النفس الإنسانیة لا محالة من الجوهر الملكي 2
 .لذاتها لا نحس بهذه اللذة و نحن في أبداننا لأن القوى البدنیة مستولیة على النفس النطقیة، حتى أن النفس ناسیة في البدن  
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بر استیلای   تواند نمی نفس    ، د که در آن کن می نفس بیان   دربارة سینا حالتی را  این سخن ابن 

تر، نفس در اصطلاح عامیانه کند و مانع بدن را از مسیر خود کنار بزند و به خود غلبه بدن بر  

ها در تعامل با اشیاء و گاهی ما انسان   ( 1987)   جانسون   ة گفت به  است. پشت مانع بدن گیرافتاده 

برخورد  با موانعی  را متوقفکن می اشخاص  ما  دربَکن می   یم که  یا  و  مقاومت ند  ند کنمی رابر ما 

 (Johanson, 1987, pp.46-47 ) .   مانع و سدّ   ة وار سینا را با کمک طرح ابن   این عبارت توان  می 

 نمود.جانسون توجیه 

 
 ( Johanson, 1987, p.47)   رفع مانع   ۀ وار طرح .  6- 4شکل  

در اینجا نیز در تعامل نفس و بدن، بدن مانعی است که مسیر نفس را برای دستیابی به لذت 

 است.غایی خود مسدود کرده 

کشش و جذب   دربارة   ، است شده مطرح   ( 1987)   توسط جانسون قدرتی دیگر که    ة وار طرح 

سوی د که اجسامی را به کنمی در توضیح آن به نیروی کششی آهنربا و زمین اشاره   . وی است 

 .( pp.47-48کشند ) خود می 

 معتقد است:   (1363)  سینا ابن 

توانند او را به خود محسوسات نمی   ، کسی که دارای خیال قدرتمند و نفس قدرتمند است 

د کن می پیدا   فرصتی برای اتصال به آن عالم   او   بلکه  ؛ برند ب در خود فرو   اً و او را تمام   مشغول سازند

دلیل همین د و به کن می و در حالت بیداری نیز قادر به کشف آن است. خیال او او را همراهی 

 .( 119ص. )   1دکن می حفظ   را   بیند و آن حقیقت را می 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

. فمن كان خياله قوياّ جدّا و نفسه قويّة جدّا لم تشغله المحسوسات بالكليّة و لم تستغرقه، و فضل منه ما ينتهز الفرصة من  1
 .الخيال معه فرأى الحقّ و حفظ   اليقظة و اجتذب   ي الاتصال بذلك العالم و أمكنه ذلك ف 
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اشاره دارد. قدرت تخیل  ، انسان، یعنی خیال قوی و نفس قوی  این جمله به دو ویژگی مهمّ 

ها است. فردی که از خیال قوی معنای توانایی ذهنی برای خلق تصورات و تجسم در اینجا به 

های دنیای مادی عبورکند و وارد دنیای معنوی راحتی از محدودیت برخوردار باشد، قادر است به 

و آن را   حقیقت را مشاهده   پذیرفتن از محیط مادیْاثرتواند بدون  و مفهومی شود. این فرد می 

به درک  نیز  ادار نماید. نفس قوی  توانایی نفس در کنترل و  این   بدن و حواسّ  ة معنای  است. 

دنیای عقلانی و   ر و بیشتر ب   ند کدهد از تأثیرات حواس بر خود جلوگیری می کنترل به فرد امکان 

می  فردی  چنین  شود.  متمرکز  درک توا معنوی  به  بیداری  حالت  در  پنهان ند  و  عمیق  های 

 ت. شدن یا همراهی خیال با نفس اس کشیده  معنای به  ال معه«ی»و اجتذب الخ  عبارت  . یابد دست 

نفس به خیال   معنای کشش و جذب است و بیانگر نیرویی است که ازسوی »اجتذب« به   ة واژ 

خیال را    ة قو   نفس همانند آهنربایی   گردد. می سمت نفس  شود که سبب جذب خیال به می اعمال 

درک کنمی جذب  به  بتواند  فرد  تا  به د  و  برسد  محسوسات  و  مادی  دنیای  از  فراتر  هایی 

 یابد. های پنهان دست حقیقت 

مثلًا   ؛ بین قوای نفسانی کشش و تنازع وجود دارد » دارد:  بیان می   اشارات شیخ همچنین در    

سینا، )ابن   1داردد و آن را از عمل خود بازمی کنمی باطنی را به خود جذب   حسّ  ، ظاهری   حسّ

 . ( 151ص. ، 1375

 
 ( Johanson, 1987, p.47)   کشش   ۀ وار طرح   . 7  - 4شکل    

 «  . »نفس ظرف است  ۀ استعار   . 2- 1

 اند که تصویرهای اولیه   ی عناصر های تصویریْواره طرح (  1396) در دیدگاه لیکاف و جانسون  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 .فإذا انجذب الحس الباطن إلى الحس الظاهر   .... القوى النفسانية متجاذبة متنازعة 1
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شود. توسط استعاره حفظ می   ، شود ها می هایی که از آن بخشند و استنباط ذهنی را ساختار می 

 (295)ص. 

است. مبنای   1ظرف  ةوار های تصویری موردبحث لیکاف و جانسون طرح واره یکی از طرح 

پرداز معتقدند ما موجوداتی است. این دو نظریه   ش فیزیکی انسان از بدن  ةواره تجرب این طرح 

جهان   ة شویم و بقی جدا می   محدود، و از بقیة جهان بیرونی پوست خود    ة روی  ة وسیل هستیم که به 

با یک سطح مرزی یم. این تجربه هرکدام از ما را همانند ظرفی کن می را خارج از خود احساس 

 . ( Johnson, & Lakoff, 1980, p.29)  دکنمی سازی مفهوم خارج  و    گیری داخل و یک سمت 

 طوری های انتزاعی را دارند؛ به فیزیکی قابلیت انتقال به حوزه  ة الگوهای استنباطی این تجرب 

های انتزاعی( هدف )ظرف   ة های حوز های فیزیکی( بر ظرف )ظرف  مبدأ   ةهای حوز که ظرف 

 & ,Johnson)  شود می و خارج بر خارج منطبق   ، شوند که داخل بر داخل می ای نگاشته گونه به 

Lakoff, 1980, p.29 ) 

سازی ها برای مفهوم سینا از آن اند که ابن »فی« واژگانی   ةو حرف اضاف   «محل »،  «  قابل »واژگان  

( را  in  / ي ف )   «در»   ة حرف اضاف   ( 1999)   است. لیکاف و جانسون برده نفس در قالب ظرف بهره 

 ش و جسم واقع در داخل  است   دارای مرز  ی ند که ساختارکن می ظرف معرفی   ةوار اساس طرح 

 (.p.38)   کند را مجسم می 

عنوان اساس تجسم نفس در قالب ظرف را به   «فی »  ة سینا در عبارات گوناگون حرف اضافابن 

 است: ه کرد مطرح 

 نفس علم یعنی حصول صور معلومات در    «: النفس   ي ف   العلم هو حصول صور المعلومات ـ » 

  . ( 82ص. الف، 1404سینا، )ابن 

معلوم تنها همان چیزی است که در نفس وجود دارد   : « النفس فقط   ي ف كان المعلوم نفس ما  ـ » 

 .( 33ص. ج، 1404سینا، )ابن 

  را   واقع علم و معلوم آن   داند و دراین دو عبارت جایگاه علم و معلوم آن را، در نفس می 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
1. container schems 
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با   «فی»  ة کاربردن حرف اضافجای به گاهی نیز شیخ به   . کند می معرفی   مظروف برای ظرف نفس 

 :کند ظرف بودن نفس را محرز می  «قابل ویژگی » و   «محل »استفاده از تعابیری مانند  

اعن   محل ان  » ـ   الناطقة   ي المعقولات  معقولاتْ  : « النفس  است  محل  ناطقه  سینا، )ابن  نفس 

 .( 364ص.  الف،  1404

المعقولة   قابل جوهر  »النفس  ـ   اس   : « للصورة  معقول  قابل صور  که  است  جوهری  ت نفس 

  . ( 130ص. ،  1375سینا، )ابن 

مکانی است که عقل   ـاست شده سینا بیان طور که در عبارت ابن همان ـ  »محل المعقولات« 

به این   »قابل للصورة« عبارت    د. کنمی دهد و پردازش می مفاهیم انتزاعی را شکل   ، انسان در آن 

ها را در ذهن ی را بپذیرد و آن نتواند صور و مفاهیم انتزاعی و عقلاست که این جوهر می ا   معنا 

 نفس ناطقه است. و جوهر در این دو عبارتْ  مراد از محلّ. دهد شکل 

باید  ، کرد سازی را در قالب ظرف مفهوم  نفس برای اینکه بتوان  معتقد است  (1363)  سینابن ا 

وی این آمادگی را در پذیرش و درک معانی کلی و انتزاعی   . برخوردار باشد  از نوعی آمادگی 

 : گوید می   باره . وی دراین به بدن یا مزاج فرد نیست داند که دیگر مربوط صور معقول می   یا همان 

تهیّؤ و آمادگی است که این تهیّؤ و آمادگی برحسب معانی معقول   ، نه بدن و مزاج   ، برای نفس » 

 .( 96-97ص.  ص )   1«. است 

که گنجایش و ظرفیت پذیرش مظروف   ـه مانند ظرف ک  نفس هنگامی ظرف است  نابراین ب 

دارد  تشکیل    ـرا  را  نفس  محتوای  آنچه  پذیرش  ظرفیت  و  ) می آمادگی  معقول( دهد   ،صور 

 است.برده دادن این آمادگی بهره »تهیّؤ« برای نشان   ةسینا از واژ ابن  مذکورْ  باشد. در عبارتداشته 

شود. می خوانده   «عقل بالقوه»و    «عقل هیولانی »است برای نفس که    ای ه و آمادگی قوّ این تهیّؤ 

توان همان ظرفیت در واقع بالقوه بودن نفس )استعداد نفس( در امر پذیرش صور معقول را می 

مظروف   و صورت معقولْظرف    نفسْبنابراین برحسب این استعاره،  ت؛  و گنجایش ظرف دانس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
، و لا لمزاج البدن، و ذلك التهیّؤ بحسب المعانى المعقولة  لا للبدن  أن يكون تهیّؤا للنفس   مراتبها . و أمّا القوّة النظريّة فلها مراتب، فأوّل  1

 الكلیّة.
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پذیرش صور معقول، گنجایش و ظرفیت به  نسبت بالقوه بودن نفس )استعداد نفس(  و    است 

 ظرف در پذیرش مظروف خود است.

گفت  ویژگی   ةمطابق  از  یکی  جانسون  و  که  لیکاف  نمود توان  می هایی  اطلاق  ظرف   ،به 

توانند به ظرف وارد و یا  مواد می   گیریْاین سمت   برطبق که    خارج است   و   گیری داخل سمت 

 آن خارج شوند.   از 

با استفاده   ( 1379)   سینااند. ابن فیزیکی   یمعنای واردشدن به مکان به يُدخَل«  »   و   « »يُورَد افعال  

ها برای تصویرسازی ورود جزئیات به قوای باطنی و از آن   ، از معانی استعاری این دو مفهوم 

 .( 371ص.  )   .« ات ی الجزئ   ها ی عل   ورد ی ان الحس  » :  برد می ظاهری نفس بهره 

 ـکه یکی از قوای اصلی نفس است    ـانسان   این عبارت به این مفهوم اشاره دارد که حسّ

 ( 1375)   سیناابن   ةفلسف د. در  کنمی های خاص را از دنیای خارجی دریافت جزئیات و ویژگی 

 د.کنمی های جزئی از دنیای محسوس عمل عنوان ابزاری برای دریافت و پردازش داده حس به 

این فرآیند به   .شوند تعقلی درک و تجزیه و تحلیل می   ةاین جزئیات توسط عقل یا قو   سپس

 :های مفهومی و کلی برسد دهد تا از درک جزئیات و امور ملموس به شناخت فرد امکان می 

الحس و    ي ف   دخلان یالوهم و الحس لكان الحس و الوهم    ي ف   دخلیث  ی إنه لو كان كل موجود بح 
ای بود که وارد گونه اگر هر موجود به   الوهم:  ي ف   دخل ی  هو الحكم الحق   ي الوهم، و لكان العقل الذ 

شدند، و عقل که داور حقیقت است و وهم در همدیگر وارد می   وهم و حس شود، آنگاه حسّ

 .( 96ص. )   شدوارد وهم می 

و وهم و عقل اشاره دارد و بر اهمیت عقل در   این جمله به ضرورت وجود مرز بین حسّ 

ورود تصورات  که محلّ  ـو وهم  سینا تأکید دارد که حواسّابن  د. کنمی تشخیص حقیقت تأکید 

جدا   ،باید از عقل که داور و معیار حقیقت است    ـاند های ذهنی ما از دنیای خارج و برداشت 

موجودات قادر بودند به دنیای وهم و حس واردشوند، این دو بعد ذهنی از هم   ة اگر هم   د. باشن

که باید در داوری بین   نیز کنند و عقل صورت مستقل عمل توانستند به شدند و نمی تفکیک نمی 

عنوان منبع حقیقت عمل کند، به جای اینکه به حقیقت و توهمات نقش کلیدی را ایفانماید، به 
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سینا علم )صور جزئی طور کلی ازنظر  ابن که به   ـاما هنگامی که محتوای نفس ت؛  پیوسوهم می 

را برای   «خُلُو » و    «عدم»  ة سینا دو واژ ابن   ، در خارج از مرز ظرف نفس قرار دارد    ـو کلی( است 

از  ظرف() بودن نفس  گیرد. وی نام خالیکارمی تصویرسازی خالی بودن نفس از محتوایش به 

 1. گذارد می  «جهل » علم را 

 ؛عدم علم در نفس   یعنی و    است ضعف نیست؛ بلکه قسمی از جهل بسیط    دانستیم که جهلْ

 سلب علم و خالی بودن نفس از آن  شود؛ زیرا صرفاًولی این قسم از جهل با قیاس کسب نمی 

  . ( 214ص. ، )البرهان(   3، ج 1405سینا، )ابن   باشد شده است و چیزی وجود ندارد که کسب 

 :ذیل را در نظر داشت   های گزاره   ظرفْ ةتوان در استعار اساس می براین 

 ظرف است.   نفسْ •

 معلومات جزئی و کلی است. مظروفْ •

 پر شدن ظرف از مظروف خود است.  ورود معلومات به نفسْ  •

 خالی بودن ظرف از محتوای خود است.  و  عدم ورود معلومات به نفس  همان جهل  •

هایی که در بینیم و همچنین صورت هایی که در خواب می صورت دربارة    ( 1379)   سیناابن 

اند که در ها در واقع نقوشی معتقد است این صورت   کنیم، بیداری از راه حواس دریافت می 

 ست.ا بسته از درون و دیگری از بیرون در نفس نقش با این تفاوت که یکی    د؛ انرتسم شده نفس مُ 

است که در حالت    این   ،اند از درون در نفس نقش بسته   ها صورت مقصود از اینکه برخی از  

گونه همین   و  گیرند؛ می ت أ باطنی خیال نش   ةصور از قو   ، و لذا   ند ظاهری فعال نیست  حواسّ  خوابْ

خارج   عالم از    ظاهری و   حواسّ  طریق   صور از   ، است که در آن   بیداری   حالت   بیرونْمقصود از  

دیدن بندند، عمل  وقتی این صور در نفس ما نقش می حال  این   با   ؛ شوند برای نفس حاصل می

 .( 697ص. )   2پذیردتحقق می 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
و هو عدم العلم في النفس فقط: و هو ألا يكون للنفس رأي في    . و قد علمت أن الجهل لیس صنفا واحدا: بل من الجهل ما هو بسیط 1

 ـ و هذا لا يكتسب بقیاس، فإنه سلب العلم فقط و خلو النفس عنه. ـ حق و لا صواب الأمر 
ى تحس في الیقظة، كما علمت، إلا المرتسمة في النفس. إلا أن أحدهما يبتدئ  لت ا ، بل و لا  المنام   في   ى ترى لت ا . و لیست الصورة  2

و نه تصویری که در   من باطن و ينحدر إلیه، و الثاني يبتدئ من خارج و يرتفع إلیه، فإذا ارتسم في النفس تم هناك الإدراك المشاهد: 
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سینا برای بیان کیفیت حصول علم برای نفس در خواب و بیداری از سه ابن در این عبارت 

« . « و »ادراک دیدن است . شدن نفس است   ها نقش ش به  ک منقّ ، »ادرا  «. »نفس ظرف است   ة استعار 

  «خارج » و    «باطن»   ة »فی« نمودی از ظرف بودن نفس است و دو واژ   ة است. حرف اضافگرفته بهره 

قرارگیری   ة اند. نحو اند که از داخل یا خارج در درون ظرف نفس قرارگرفته نمایانگر صوری 

 شدن نقاشی   »ادراکْ  ة توسط استعار ،  ها در ظرف نفس است صورت ترسیم آن این صور که به 

به . است  به می تصویرکشیده «  را  نفس  و  به شود  ظرفی  که  تصویرمی صورت  و به  کشد  نقش 

 ة وسیلبه  ، آورد می دست صور به به  نسبت علمی که نفس   ، و درنهایت  است ش شده هایی منقّ نگار

این صور به آگاهی از  ة گردد که در آن نفس با مشاهد « توجیه می . دیدن است  »دانستنْ ة استعار 

 یابد.می ها دست آن 

های فیزیکی این است که ما معمولًا هر یکی از تجارب متعارف ما در برخورد با ظرف 

ظرف »   ما به آن  ،یم؛ مثلًا اگر محتوای یک ظرف آب باشد کن می گذاری مظروف آن نام ظرفی را با  

ابن   ؛ گوییم می   «آب  آب.  لیوان  نام (  1375)سینا  مانند  تعابیری  برای  از  نفس  ظرف  گذاری 

ها مظروف و محتوای نفس است. وی نفس را تا زمانی که پذیرای  برد که اساس آن می بهره 

نامد؛ اما هنگامی که صور عقلی از عقل فعال به او افاضه می   «نفس ناطقه»   ،صور جزئی است 

جوهری »   ند: ک می یاد   «عقل » عنوان  ا  از نفس ب  د، گرد معقولات می از سنخ  شود و محتوای نفس  می 

  . ( 130ص. )  .«جایز است جوهر عقلی باشد   ، که قابل صور معقول است 

ظرف     داخل  جسم  موقعیت  برای  جانسون  و  را   ظرفْبه  نسبت لیکاف  فرضیاتی 

  اند: ه کرد مطرح 

در خارج  ای در داخل ظرف است و  ا ی ز یآن چ  ، م ی باش داشته  ز یچ  ک یظرف و   ک یاگر ما   ـ

 هر دو حالت امکان ندارد.  . آن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 ؛ استبسته جز آن چیزی نیست که در نفس نقش    ـگونه که دانستی همان   ـکنی می بینی و نه آنچه در بیداری احساس خواب می 

 ؛ رود نفس بالا می   سوی و به   ود ش می آید، و دیگری از بیرون آغازو به نفس فرودمی   شودمی با این تفاوت که یکی از درون آغاز

 د.شو ببندد، ادراک مشهود در آنجا کامل می پس هنگامی که در نفس نقش 
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آنگاه جسم )پ( در   ، اگر ظرف )الف( در داخل )ب( و جسم )پ( در داخل الف باشد ـ  

 داخل 

 .)ب( است 

آنگاه )پ(  ،اگر ظرف )الف( در داخل ظرف )ب( و جسم )پ( در خارج از )ب( باشد    ـ

 (. Lakoff and Janson, 1999, p.52)  .در خارج از )الف( است 

بر آن منطبق بر نفس که ابن علاوه  نیز مفهومی است که   ، د کن می سینا مفهوم ظرف را  بدن 

واجب باشد   ، ها آماده باشند اگر بدن : »د کن می عنوان ظرف نفس مطرح آن را به   ( 1379)  سینا ابن 

 .( 386ص.  )   1«که نفس از علل مفارقه بر آن افاضه شود.

 ، اگر ظرف )الف( نفس و ظرف )ب( بدن باشد و ظرف نفس در داخل ظرف بدن قراربگیرد 

 در داخل ظرف بدن نیز قرارخواهدگرفت.   ، آنگاه جسم )پ( که مظروف نفس است 

 
تواند در داخل بدن قراربگیرد؛ بلکه تنها البته باید توجه داشت که هر مظروفی از نفس نمی 

این قوای نباتی و حیوانی   ( 1388)  سینا ابن   اند. چنین قوای نباتی و حیوانی )آلات مادی نفسانی(  

و تاریکی   ، ظلمت اند دلیل اینکه ماده ها را به اند و آن داند که داخل در نفس ناطقه می   ئی را اشیا 

در اصل خلقت خود خالی از   ، است  دلیل اینکه مستفاد از حقّداند و نفس ناطقه را به واقعی می 

داند و این را صفتی دائمی عنوان ظرف جمیع صور حقایق می داند. شیخ نفس را به کدورت می 

 .( 476)ص.   کندقلمدادمی برای نفس    ناپذیر   و زوال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 إفاضة وجود النفوس من العلل المفارقة.   يوجب   . أن تهیؤ الأبدان 1
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 دلیل ماده بودنها را به سینا آن که ابن    ـتوان قوای نباتی و حیوانی را براساس این عبارت می 

فیزیکی ظرف   ةهمان کثیفی و آلودگی ظرف دانست. در تجرب   ـخواند می   «ت و تاریکی مظل » 

دلیل موادی که به  ممکن است ولی ؛ ظرف پاک و تمیز است   ، اگر چیزی در داخل ظرف نباشد 

توان می شود.    صورت بالعرض بر آن چیره هایی به آلودگی و ناپاکی   ، شود در داخل آن ریخته می 

داد و  و کثیفی ظرف مطابقت  آلودگی  با همان  نیز در ظرف نفس  را  نباتی و حیوانی  قوای 

صور   ةهمان افاض   «شو وشست »منظور از    .کرد شو با آب رفع وها را در اثر شست توان آن می 

های مادی پاک ظرف نفس از آلودگی ،  عقلی از عقل فعال بر نفس ناطقه است که در اثر آن 

 گردد.می آماده   ، یعنی صور عقلی  ، دریافت مظروفی پاک و لطیف   برای شود و  می 

 ؛باشد تواند انواعی داشته ست که می ا   ها دیگر در ارتباط با ظروف فیزیکی جنس آن   مسئلة 

آن را   بلکه   ، داند جنس ظرف نفس را جسم نمی   ( 1379)   سینا ابن   .. . ، سنگ و. مانند مس، شیشه 

  «نه جسم است و نه قائم به جسم.   ، معقولات است   جوهری که محلّ» داند:  مجرد از جسم می 

 .( 356ص. ) 

بر   نامه معراج در    ،داند نمی هرچند شیخ ظرف نفس را جسم   استعاری نفس را  تأویلی  در 

 گیرد:دهد و برای شفافیت آن مراحلی درنظرمی می جسم شفاف مطابقت 

نسبت آفتاب است که اشعه خود را در اجسام صیقلی   ، نسبت عقل فعال به نفوس بشری ـ  

 .( 26ص. ،  1352سینا، سازد )ابن استنار متوجه می قابل 

 جسم صیقلیس                نف            •

 آفتاب                عقل فعال    •

 آفتاب   ةاشع              صور عقلی   •
 « .پرنده است   »نفسْ ۀ . استعار 3-1  

 نی ا   ی ساختاربند  ی ها از روش   گر ی د  ی ک ی   اءیو اش   ی ع ی طب  یها ده ی به پد  ی انتزاع  م ی مفاه   ی همانند

از نفس را که   ییها جنبه   دهدی « به ما امکان م. »نفس پرنده است   یاستعار  ر یاست. تعب   می مفاه 

 . م ی کن ی بازساز  «پرنده»از مفهوم    ی استنباط ی براساس الگوها  اند، در ارتباط با بدن 
 پرنده و قفس.  1-3-1
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کند که اسیر دام صیاد می تعبیر نفوس بشری را به گروه پرندگانی    الطیر   ة رسال در    (1370)  سیناابن 

 : دام و قفس دارند که اشاره به گرفتاری نفس در بدن دارد   اند و سعی در رهایی از شده 

پس روزی از میان این بندها بیرون   ؛ تن در دادیم   و با این بندها بیارمیدیم و به تنگی قفسْ

های تنگ قفس   ، از کرد ها از دام بیرون را نگریستم و جماعتی را دیدم از یاران که سرها و بال 

 . برحسب این استعاره: ( 3کردند )ص. آمده و آهنگ پریدن می بیرون 

 پرنده است.  نفسْ •

 قفس است.  بدنْ •

 دادن پرنده به تنگی قفس است.گرفتن نفس با بدن، تن انس  •

آمدن رهایی نفس از بدن و سیر صعودی نفس به موطن اصلی خود، بیرون  •

 پرنده از قفس و آهنگ پریدن است. 
 وعلف آب بی   ۀ کبوتر و ویران   . 2-3-1

د که از عالم ملکوت کنمی نفس را بسان کبوتری بازسازی   مزدوجه   قصیده  در    الف( 1405)   سیناابن 

 است: ه کرد به عالم ناسوت هبوط 

بود نکه پرده از رخ برافکنده ای با   . سوی تو فرودآمد قدر و والا از جایگاهی بلند به کبوتر گران 

که نداشت، از دید عارفان مستور بود و ناخشنود به تو پیوست؛ اما درحالی و حجابی بر چهره 

میل و نامأنوس رغم این فرودآمدن بی علی   . جدایی از تو را ناخوش دارد   ، دهد زاری سر می   ة نال

 .( 23)ص.   کرد وعلف( عادت آب ع )زمین بی لقَ بَ   ة اما بعد از الفت و نزدیکی به این خراب   ؛ بود 

 کبوتر است.  نفسْ •

 آب و علف( است.بلقع )زمین بی   ة خراب   بدنْ •

 بلقع است.   ة نفس در قالب بدن، فرودآمدن پرنده در خراب  ة افاض  •

 ن به آن است.کرد گرفتن نفس با بدن، پروازنکردن پرنده از خرابه بلقع و عادت انس  •

 پرنده بودن نفس   ۀ پیامدهای استعار.  3-3-1

 . نفس است   شأن بلندمرتبه و خاستگاه الهی  ة دهند نشان قدر بودن کبوتر  والا و گران ـ  
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ای بلند )عالم ملکوت( به جسم مادی انسان در این دنیا نفس از مرتبه   یعنی فرودآمدن کبوتر   ـ

 (. قوس نزول )  ت است. این روند همان نزول نفس به عالم طبیعت اس راه یافته 

زلالی ذاتی نفس در خاستگاه اصلی آن   حجابی کبوتر نمادی از شفافیت و برداری و بی پرده ـ  

 است.

عارفان   ی گاهدهد اگرچه نفس در ذات خود آشکار است،  می استتار کبوتر برای عارفان نشان ـ  

مانند. این وضعیت به حجابی اشاره دارد که از دلیل اشتغالات دنیوی از درک آن بازمی به نیز  

 د.گیر غفلت و تمرکز افراطی بر عالم محسوسات سرچشمه می 

ورود به   ة ناخشنودی و زاری کبوتر نمادی از ناخشنودی و زاری نفس است. نفس از لحظ ـ  

اش )عالم بالا( ناله سر یابد و از دوری از جایگاه اصلی خود را در بند می   عالم ماده و طبیعتْ

 د.دهمی 

 دارد. اشاره    اشنفس از جدایی و دوری از موطن اصلی   ناخشنودی کبوتر به نارضایتی و حزن ـ  

که روح ذاتاً به این دنیا تعلق ندارد و احساس   بیانگر این استفرودآمدن نامأنوس کبوتر نیز  ـ  

 د.کنغریبگی می 

با عالم مادی و فانی   اشناخشنودی اولیه   رغمانس کبوتر با خرابه بلقع به خوگرفتن نفس علی ـ  

 دارد.اشاره  

دهد که روح پس از ورود به جسم، با زندگی در می ن کبوتر به خرابه بلقع نشان کرد عادت ـ  

 (.106- 109 . ، صص 1395 دیگران، مخلص و  شود )این جهان مأنوس می 

 پرنده و آشیان.  4-1

به   الاشارات والتنبیهات کتاب  در   ( 1375)  سینا ابن  را  آدمی  پرند مزاج  برای  آشیان  نفس   ة عنوان 

 د:کنمی معرفی 

نگاه  آفریدگار  حکمت  در  به  که  اصول کن  آن  از  سپس  آفرید.  را  اصول  آفرینش  آغاز 

و مزاج دورتر از اعتدال   ، های مختلف پدیدآورد و هر مزاجی را برای نوعی آماده ساخت مزاج 

 تر را مخصوص نوعی که دورتر از کمال بود قرار داد و آن مزاجی که به اعتدال ممکن نزدیک 
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 . ( 79)ص.   1بود، مزاج انسان کرد تا نفس آدمی آن را آشیان خود سازد

شود و تأکید دارد که خداوند ابتدا می عبارت با دعوت به اندیشیدن در حکمت صانع شروع 

 این اصول همان عناصر بنیادین یا موادّ ممکن است  اساسی خلقت را آفرید.    اصول اولیه یا موادّ

خالق   .شوند می عنوان پایه و بنیان تمام موجودات شناخته طبیعی به   ة ای باشند که در فلسف اولیه 

نامند. مزاج به ترکیب ها را »مزاج« می که آن  کرد های گوناگونی ایجاد از این اصول اولیه ترکیب 

گیری انواع مختلف موجودات های معین اشاره دارد که سبب شکل ای از عناصر با نسبت ویژه 

ها از حالت اعتدال ترکیب   اگر .  شود می مفهوم اساسی »اعتدال« بحث دربارة  در اینجا    . شود می 

شوند که این موضوع بیانگر نظم دقیق در  خارج شوند، موجودات مختلف از کمال دور می 

ترین ترکیب به اعتدال است مزاج انسان نزدیک   .خلقت و نقش تعادل در رسیدن به کمال است 

اجازه   که  انسان  نفس می به  پذیرای  باشد   دهد  الناطقة« عبارت    .ناطقه  نفسه  این  »لتستوكره  به 

شده »وَکَرَ« گرفته   ة »لتستوکره« از ریش .  معناست که نفس ناطقه در مزاج معتدل انسان مستقر شود

 خواجه نصیرالدین طوسی  . ( 995ص.  ،  1376سکونت است )بستانی،   معنای لانه یا محلّکه به 

لطیفی است که بر مجرد بودن نفس   ة این عبارت استعار در  »   گوید: در شرح عبارت می   ( 1375) 

 .( 287، ص.  2)ج   2.است.. به آشیانه قرارداده   زیرا نسبت آن به مزاج را نسبت پرنده   ؛دلالت دارد 

د و کنمی سینا به کیفیت مزاج برای قرارگیری نفس در آن اشاره همچنین در این عبارت ابن   

اعتدال مزاج توان  می داند.  تر می برای نفس ناطقه مناسب   ، تر باشد مزاجی را که به اعتدال نزدیک 

را   شانپرندگان لانه معمولًا  برود  اگر امنیت لانه ازبین   :کرد را به امنیت در آشیانه پرندگان تعبیر 

 ةآشیان خوبی برای فرود پرند تواند  نمی   ، رو اگر مزاج انسان معتدل نباشد ند؛ ازاین کن می ترک 

دهد )و أعد کل مزاج  سینا در این فراز هر مزاج را به نوعی خاص اختصاص می نفس باشد. ابن 

معتقد است وی  یابد. همچنین  می خاص اختصاص   ای ای به پرنده گونه که هر آشیانه همان   ، لنوع( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ
. انظر إلى حكمة الصانع بدأ فخلق أصولا، ثم خلق منها أمزجة شتى، و أعد كل مزاج لنوع، و جعل إخراج الأمزجة عن الاعتدال 1

 لإخراج الأنواع عن الكمال، و جعل أقربها من الاعتدال الممكن مزاج الإنسان لتستوكره نفسه الناطقة. 
 إذ جعل نسبتها إلى المزاج نسبة الطائر إلى الوكرة.    ـس استعارة لطیفة منبهة على تجريد النف    ـ. و في قوله لتستوكره 2
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ساخته  آتش(  خاک،  باد،  )آب،  مختلفی  عناصر  ترکیب  از  اعتدال می مزاج  به  هرچه  که  شود 

 .( 319، ص.  1379سینا،  )ابن   1یابدمی قابلیت آن برای پذیرش نفس ناطقه افزایش   ،تر باشد نزدیک 

شود و ها ساخته می ها و شاخه لانه پرندگان نیز از ترکیب مواد مختلف مانند ترکیب انواع برگ 

 تری برای پرنده خواهد بود.تر باشد مأوای مناسب تر و امن هرچه کامل 
 « . لوح نقاشی است   »نفسْ ۀ . استعار 5-1

بوم یا لوح نقاشی یکی از سطوح مناسبی است که در  نْ کرد فیزیکی از فرآیند نقاشی   ة در تجرب 

 سینا لوحْ های مختلف به خلق آثار ارزشمندی پرداخت. در نگاه ابن توان با استفاده از فن آن می 

توان به بررسی نقش نفس در فرآیند ادراک وسیله و ابزاری فیزیکی است که با استفاده از آن می 

 . پرداختو کسب علم و معرفت 

 ،ش صور لوح سفیدی است که استعداد و قابلیت ترسیم و تنقّ   (1375)   سینانفس در نظر ابن 

نفس ناطقه انسانی بعد از ممکن است ؛  را در خود دارد  ، چه صور عقلی و چه صور محسوس 

و   نفس لوح است. در این استعاره  ( 151)ص.    2ش گرددبه نقوش عالم علوی منقّ زوال مانع،  

 ن بر لوح.کرد منقش شدن نفس به نقوش عالم علوی، نقاشی 

داند که نفس عالَمی عقلی شود که در آن کمال نفس ناطقه را در این می (  ج 1404)سینا ابن 

 .( 425ج، ص. 1404سینا، )ابن   3دنباش شده های کلی و نظام معقول رسم صورت 
 « ت. اس   ی لوح نقاش   »نفسْ ۀ استعار   ی فلسف   یل تحل .  1-5-1

 ادراک   ی برا   ی : آمادگ ید مثابه لوح سف . نفس به 1-1-5-1

 یرشندارد، اما استعداد پذ   ی صورت   یچ که ه   بیندی م   ید سف   ی نفس را در آغاز همچون لوح   یناس ابن 

ادراک است،   ة راستا است: نفس در ابتدا قو »قوه و فعل« او هم   ة یبا نظر  یدگاه د   ینا   صور را دارد. 

 .( 68 . ، ص ب 1404سینا، ابن )   رسد ی م  یت و عقل به فعل  و با تجربه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

جدا من الاولین، يستعد مزاجه لقبول النفس الحیوانیة بعد أن    الاعتدال   الى   . و انما يحدث عن تركیب من العناصر، مزاجه أقرب 1
 الاعتدال، ازداد قبولا لقوة نفسانیة أخرى ألطف من الاولى.   ي درجة النفس النباتیة و كلما أمعن ف   ي يستوف 

 أن تنتقش بنقش ذلك العالم بحسب الاستعداد و زوال الحائل.    و لنفسك   . 2
 صورة الكل و النظام المعقول.   یها ف بها أن تصیر عالما عقلیا مرتسما    الخاص   كمالها إن النفس الناطقة  .  3
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 یو اله   ی : صور عقل ی نقوش عالم علو .  2-1-5-1

 یبه صور عالم علو  تواندی و رفع موانع م   یهمعتقد است که نفس ناطقه پس از تزک   یناس ابن ـ  

 متصل شود.

 .شوند ی اند که از عقل فعال صادر م و معقول   ینقوش همان صور کل   ینا ـ  

 به عقل بالفعل.  یدن و رس   ی تحقق کمال انسان  یعنی صور،  ین شدن نفس با ای نقاش ـ  

 هااستعاره   یب مثابه جهان مصور: ترک . نفس به 2-1-5-1

 . بیند ی مصور م ی بلکه جهانی،  نقاش ی برا  ی نفس را نه فقط لوح   بالاترْ  ی ادر مرحله   ینا س ابن    ـ

 .ی است از هست  ای ینه مثابه آ نفس به   و   از عالم عقل و مثال است  ی جهان بازتاب   ینا    ـ

 یاانسان نسخه که برحسب آن،    دارد   یوندپ  یزن  «یر و عالم صغ   یر»عالم کب  ة یبا نظر   یدگاه د   ینا 

 « و »نفسْ . جهان است   »نفسْ  ة های اولیاز استعاره  است   این استعاره ترکیبی   است.  ی هست  از کلّ

 1است.بسته نقش  هایی رت و ص گیرد که در آن ظرمی رن د  « که نفس را لوحی. لوح است 

 گیرینتیجه 

است. نموده مفهومی مختلفی استفاده   ی هابازنمایی مفهوم انتزاعی نفس، از استعاره سینا برای  ابن 

وارههای مختلف قدرت برای بازنمایی نفس برای از طرح   .«قدرت است   نفسْ»   ةدر استعار وی  

یابد و به کمال خود هنگامی که نفس اشتداد وجودی می   است. ازنظر  شیخ نموده مخاطب استفاده 

اختیار خود  زیرا به   ؛ گیرد می اجبار فاصله   ة وار رسد و از طرح توانایی می   ة وار به طرح   ، رسد می 

گردد و به استقلال در فعل نایل دهد و از تصرف قوای حسی و خیالی مبرا می می افعال را انجام 

طرح شو می  قدرتی واره د.  متقابل »   های  طرح   «نیروی  جهت »   ة وار و  از  طرح   «انحراف   ة وار و 

محسوب   سیناابن قدرت توسط    ةاز استعار  شدهنیز جزء همین موارد استفاده   «کشش و جذب» 

 شوند.می 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

 یاتی و اله  یزیکی متاف  ی آن را در چارچوب   ینا ساما ابن   ؛هست   یز جان لاک ن  «ید »لوح سف   ةی نظر   یادآور   ی نوع استعاره به   ین ا .  1

 .است داده قرار
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عنوان اساس تجسم را به   «محل »  ةیا واژ   «فی »   ةشیخ الرئیس در عبارات گوناگون حرف اضاف 

سینا از است. ابن و نفس را همچون ظرفی فرضی درنظرگرفته   ه کرد نفس در قالب ظرف مطرح 

و آمادگی  د. این تهیّؤکنمی »تهیّؤ« برای نشان دادن ظرفیت و گنجایش داشتن نفس استفاده واژه  

بالقوه توان  می شود. در واقع  می خوانده   «عقل بالقوه»و    «عقل هیولانی»قوّتی است برای نفس که  

را همان ظرفیت و گنجایش ظرف  امر پذیرش صور معقول  )استعداد نفس( در  بودن نفس 

 دانست. 

هایی از نفس د که جنبه کنمی « این امکان را فراهم . پرنده است   با تعبیر استعاری »نفسْ  سینا ابن 

 ؛ یعنی کند براساس الگوهای استنباطی از مفهوم پرنده بازسازی   ، را که در ارتباط با بدن است 

دارد   ییها جنبه  بدن  در  نفس  گرفتاری  به  اشاره  که  قفس  و  پرنده  ومانند  و   ،  و   رانة یکبوتر 

بازسازی   وعلف که آب بی  کبوتری  بسان  را  ناسوت کن می نفس  به عالم  عالم ملکوت  از  د که 

واست ه کرد هبوط  به   ،  را  آدمی  مزاج  که  آشیان  و  پرنده  پرند یا  برای  آشیان   نفس   ة عنوان 

با  کنمی معرفی  را . لوح است   « و »نفسْ . جهان است   »نفسْ   ة ترکیب دو استعار د. شیخ  « نفس 

 . اند و صور جهان در آن نقش بسته   است جهان گسترده    ة انداز گیرد که به همچون لوحی درنظرمی 
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